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نگاهي به چند فيلم تاثيرگذار ايرج قادري
با در گذشت ايرج قادري مي‌توان گفت يكي از 
بازماندگان سينماي ايران در دهه‌هاي مختلف از 
كنار هنرمندان رفت. او خاطره نسلي بود كه با فيلم 
»طوطيا« بار ديگر در ميان فيلم‌هاي سينمايي ديده 
شد. قادري همچنان به دنبال موضوع‌هايي در فيلم 
خود بود كه اگر چه چندين و چندبار داستان آنها را 
به شكل‌هاي گوناگون در فيلم‌ها ديده بوديم اما اين 
كارگردان با مديوم اين‌گونه از فيلم‌ها آشنا بود و به 
اين مسئله اعتقاد داشت و بيان مي‌كرد »در سينما 
موضوع طلاق گرفتن يك زن و شوهر مي‌تواند 
به نوع‌هاي مختلف در جامعه شكل بگيرد و هيچ 
كدام از آن زندگي‌ها مشابه هم نيست. پس ساختن 
فيلم درباره اين موضوع هم مثل فيلم‌هاي ديگر 
نيست. « قهرمان فيلم‌هاي قادري معمولا شامل 
گروهي مي‌شد كه براي اين كارگردان و بازيگر 
تازگي داشت. قادري، در معرفي بهترين‌فيلم‌هايش 
مي‌گفت: » من از كارهايم راضي كامل نبودم 
چون هميشه يك جاي كار ايراد داشته و آدم هم 
تحت‌الشعاع آن اشكالات مجبور بوده تن دهد. در 
كل كارهايي كه به عنوان بازيگر حضور داشتم از 
صحنه‌هايي از فيلم‌هاي »كوچه مردها« و »پشت 
و خنجر« كه خيلي مورد محبت مردم قرار گرفته 
است خوشم مي‌آيد ولي به هر حال من فيلم مورد 

نظرم را هنوز نساختم و بازي نكرده‌ام«.
قادري با اين‌كه در چند فيلم به نام بازيگر 
حضور داشت باز هم در مصاحبه‌هاي مختلف 
رسانه‌اي عنوان كرده بود، » من زياد علاقه‌مند 
به بازيگري نبودم در يك شرايط روحي بدي قرار 
گرفتم به‌طوري كه از دانشگاه و تحصيل بريده 
و مي‌خواستم يك جوري خودم را راضي كنم تا 
اين‌كه از سوي سيامك ياسمي پيشنهاد بازي در 
فيلم »چشمه آب حيات« شد و من به‌خاطر اين‌كه 
از تهران دور شوم بازي در اين فيلم را قبول كردم و 
به اطراف شيراز رفتم. ياسمي قبلًا هم يكي دو بار 
به من پيشنهاد بازيگري داده بود اما من تحصيل را 
بهانه قرار مي‌دادم و رد مي‌كردم. ولي در آن شرايط، 
خروج از تهران انگيزه‌اي شد تا گرفتار سينما و 
فيلمسازي شوم«. در همان دوران سخت شرايط 
كاري، پسر جوان قادري در خارج از ايران بر اثر 
سانحه تصادف درگذشت تا بار ديگر زندگي براي 
اين بازيگر و كارگردان سينما سخت‌تر از آنچه وجود 

داشت، برايش رقم بخورد. 
كارنامه كاري وي به 2 برهه زماني تقسيم 
مي‌شود. دوره‌اي كه در قبل از انقلاب به فعاليت 

مشغول بود و دوران پركاري وي محسوب مي‌شد 
و دوراني كه پس از انقلاب با فيلم »مي‌خواهم زنده 
بمانم « حضور غافلگير‌كننده‌اي در سينما داشت. 
قادري به‌دليل تمايلات خاصش نسبت به ارايه 
نوعي از سينما كه در آن معادلات گيشه‌اي داراي 
قدر و اندازه‌اي مشخص است، با گروهي از منتقدان 
مشكل فكري داشت و همين موضوع باعث شده 

بود تا تجربه‌هاي متنوعش تنها درمحدوده مفاهيم 
كليدي سينماي بدنه و مردم‌پسند ارزيابي شود. 

در كارنامه اين كارگردان فيلم‌هاي بسياري ديده 
مي‌شود كه البته جز تجربه فيلم‌هاي برزخي‌ها، 
تاراج، مي‌خواهم زنده بمانم، سام و نرگس، محاكمه 
و آكواريوم هريك در زمان خود و به دلايل متني يا 

فرامتني مورد اقبال عموم قرارگرفتند. 
برزخي‌ها؛ اين فيلم محصول سال 1361 بود كه 
با فروش هشت ميليون تومان ركورد فروش فيلم در 
ايران را شكست و بعد از مدتي از اكران برداشته شد. 
پس از آن فروش هفت ميليون توماني »دادا« هم 
خيره‌كننده بود. بعد از اين دو فيلم، در حدود سال 
64-1363 فيلم »تاراج« از اين كارگردان سينما بر 
پرده سينما ديده شد. در واقع قادري پشت سرهم 
سه فيلمي ساخت كه هر سه فيلم مخاطب عام را 

راضي مي‌كرد. 

برخي  تركيب  كه  بود  فيلمي  برزخي‌ها 
سوپراستارهاي سينمايي در يك فيلم سينمايي 
به‌خودي خود عاملي مهم در توفيق اقتصادي 
برزخي‌ها بود اما اين‌كه چنين تركيبي را براي اثري 
استفاده كنيم كه مضامين اصلي خود را همسو با 
ارزش‌هاي نوپديد شكل گرفته شكل داده بود و 
در تلاش براي ارايه الگويي مثالي درباره سينماي 

سالم تجاري پس‌از پيروزي انقلاب بود در كمتر 
ديده‌شدن و به نوعي منزوي شدن اين اثر نقش 

بسزايي داشت. 
تاراج؛ كاراكتر زينال بندري با اين فيلم به 
عنصري حياتي در نجات اقتصادي سينما در آن 
سال‌ها بدل شد. قامت مردانه هاشم‌پور و مايه‌هاي 
فيلمفارسي‌وار اثر و تمركز بر الگوهاي قهرمان و 
ضد‌قهرمان به بيش‌تر ديده شدن فيلم كمك كرد. 

فيلم  و   61 قادري معتقد است »در سال 
»برزخي‌ها« و »دادا«، به‌طور مداوم مشغول 
كارگرداني و بازيگري بودم كه به يك‌باره بيكار شدم 
و نفهميدم چرا نگذاشتند من كار و بازي كنم! بعد 
از فيلم »تاراج« هم مرتب اين طرف و آن طرف با 
مقامات صحبت مي‌كردم و مي‌پرسيدم مشكل من 
چي است؟ تا اين‌كه توسط لاريجاني وزير فرهنگ و 
ارشاد وقت، كار كردن من بلامانع اعلام شد و با فيلم 

»مي‌خواهم زنده بمانم« دوباره شروع كردم. 
مي‌خواهم زنده بمانم؛ ساخت فيلم از روي يكي 
از پرونده‌هاي معروف قضايي و جنايي )قتل پدرام 
تجريشي( بازگشتي باشكوه را براي ايرج قادري 
رقم‌زد. پرداخت حرفه‌اي وي و بازي‌هاي خوب از 
دلايل ماندگاري اين ملودرام جنايي است. تعليق 
صحنه اعدام فاطمه گودرزي و ابهام در اين نكته كه 

زنده ماند يا فوت كرد نيز منتقدان راغافلگير كرد. 
قادري سال‌ها قبل يك فيلم خوب به نام »مي‌خواهم 
زنده بمانم« با قصه و پرداختي نو ساخت. فيلمي 
كه  بازيگران سرشناس سينما از قبيل فرامرز 
قريبيان، فاطمه گودرزي، فتحعلي اويسي و... به 
ايفاي نقش پرداختند. قادري درباره اين‌كه در فيلم 
»مي خواهم زنده بمانم« به عنوان بازيگر حضور 
نداشت بارها گفته است، »چون در فيلم »مي‌خواهم 
زنده بمانم« به خودم رل ندادم اينجوري به نظر آمد 
كه اجازه بازيگري ندارم. بعد از آن هم گفتند بازي 
نكنم. قاعدتا من كه در اين مملكت هستم و دارم 
زندگي مي‌كنم حق ممنوع‌الكار شدن ندارم. اگر 
گناه و خلافي هم دارم بايد جايي به آن رسيدگي 
كنند. فعلًا بايد به همين كه اجازه كارگرداني دارم 

قانع باشم. 
سام و نرگس؛ شايد مهم‌ترين كاركرد فيلم »سام 

و نرگس« را بتوان در معرفي محمدرضا گلزار به 
سينماي ايران دانست. البته سناريو از منظر خطوط 
داستاني شباهت‌هايي فرمال با مي‌خواهم زنده 
بمانم را تداعي مي‌كرد اما سام و نرگس به وضوح 
پايين‌تر از مي‌خواهم زنده بمانم است. با اين وجود 
فيلم چهره جديدي از بازيگري را در سينما به 
مخاطبان نشان داد كه اين بازيگر حالا در سينماي 
امروز تبديل به سوپر استاري است كه وي را در 
فيلم‌هاي مختلف مي‌بينيم. »سام و نرگس« اگر چه 
داستان تكراري داشت كه پايان آن مشخص بود اما 
ساختار يك خطي فيلم‌هاي قصه گو قادري تنها اين 
نكته را دارد كه تماشاگر با روحيه خوب از سينما 

خارج مي‌شود. 
آكواريوم؛ وجه بارز اين ساخته ايرج قادري بازي 
نسبتا متفاوت امين حيايي و بهره‌گيري از زوج وي 
مهناز افشار بود كه در آن ايام به عنوان تركيبي 

طلايي براي گيشه از آنها ياد مي‌شد. 
»آكواريوم« ساخته اين كارگردان در اين مسير 
بلند چندين ساله فيلم عجيبي نيست و در ادامه 
همان سينماي هميشگي اوست. مثل هميشه 
فيلمي با داشتن سوپر استار‌هاي سينما و تلويزيون 
با خلق يك فضاي پر تنش ويك داستان سرراست و 
يك خطي. اما نكات مثبتي در فيلم آكواريوم وجود 
دارد كه گذشتن ازآن بي‌انصافي به نظر مي‌رسد. 
آكواريوم قادري با ديگر فيلم‌هاي او تفاوت‌هاي 
كوچكي دارد. قادري در آكواريوم نمونه يك 
كارگرداني حرفه‌اي و زيبا را به نمايش مي‌گذارد 
و فيلمي زيبا و خوش ساخت خلق مي‌كند. قادري 
ثابت مي‌كند كه بعد از سال‌ها فيلم ساختن تجارب 
زيادي اندوخته كه همه آنها را در آكواريوم به 

نمايش مي گذارد. 
محاكمه؛ قادري در »محاكمه« با اندكي تغيير 
در تيپ آشناي سال‌هاي دور خود، ايفاگر نقش 
دكتر حميد پرتوي است كه وكالت پسري جوان به 
نام فرهاد )اميرعلي رنجبر( را در جريان يك پرونده 
قتل برعهده مي‌گيرد و در اين بين درگير ماجراهايي 
مي‌شود. سعيد مطلبي كه در طول اين سال‌ها 
همواره بي‌آن‌كه نامش در تيتراژ بيايد براي ديگران 
فيلمنامه مي‌نوشته، در »محاكمه« اين فرصت را 
پيدا كرده است تا بدون محدوديت، نقش نويسنده 
و مشاور را براي يار ديرينه‌اش ايفا كند و تمام 
المان‌هاي مورد پسند قادري و تماشاگران علاقه‌مند 
به اين نوع سينما را به خدمت بگيرد. در »محاكمه« 
مهناز افشار نقش پررنگي دارد كه شايد كل فيلم 
براساس نقش اين بازيگر سينما نوشته شده باشد. 

 نمايشگاه عكس ابتهاج قنازاده و امين ميثمي با عنوان»كافيست بايستي« روز جمعه 22 ارديبهشت 
در گالري آران افتتاح مي‌شود. به گزارش ايسنا،رضا كيانيان در يادداشتي نوشته است:»هيچ‌گاه نتوانستم 
باور كنم، هيچ عكسي عين واقعيت باشد. در عين حالي كه هيچ عكسي غير از واقعيت چيز ديگري نيست. 
همين كه عكاس از دريچه دوربينش قابي را انتخاب مي‌كند، در واقعيت دست برده، چون بخش كوچكي 
از واقعيت را قاب كرده و بخش بزرگ‌تر را آگاهانه نديده است، اما نمي‌توانيم قبول نكنيم كه همان قاب 

انتخاب شده، واقعيت نيست تنها واقعيتي است كه ما به عنوان مخاطب از نگاه عكاس مي‌بينيم.

  یادداشت مجموعه»كافيست بايستي« در آران

|||||||||||||||||||||||||   حامد بهداد||||||||||||||||||||||||| 

ایرج قادری  عازم سفر بود!

دو دست ناچيز، كشيده به آسمان، به اميد دعايي نامستجاب، كوششي مذبوحانه 
در برابر مسافري كه قطعاً عازم روز واقعه است.

حامد بهداد از آخرين كساني بود كه پيش از فوت بر بالين ايرج قادري حاضر شد 
و مبارزه يكي از بازيگران پيشكسوت سينماي ايران با مرگ را تماشا كرد. روز شنبه 
16 ارديبهشت پس از اين ملاقات تلخ يادداشتي نوشت و كمتر از 24 ساعت بعد از 
نوشته‌شدن اين متن، خبر درگذشت ايرج قادري منتشر شد. متن كامل يادداشت 
حامد بهداد را اين‌جا بخوانيد:اصلا از خودمان يك سوالي داريم. چيزي يادمان مانده؟ 
يا نه؟ شايد همه‌چيز كلا يادمان رفته، داستان چيست مثل اين‌كه ديگر دلمان براي هم 
تنگ نمي‌شود. ببينم مشكلي پيش آمده ؟ آه خدايا من چه بي‌ربط حرف مي‌زنم. فكر 
مي‌كنم كمي دلخورم يا هر چيزي كه به تلخي خاطره هايم اضافه مي‌كند و مرا در هم 
مي‌شكند. البته ايرج قادري عازم سفر است من بسان يك چشم انتظار دلشكسته مانند 

يك ياس واقعي از همه سفرهاي طولاني و بي‌بازگشت غمگينم.
من گمان مي‌كنم مدتي است كمتر يكديگر را دوست مي‌داريم من گمان مي‌كنم 
شايد چيزهايي باعث شده كه مثلا شما از من دلخور باشيد يا هرچيز ديگر. خب 
عذرخواهي مي‌كنم. آيا اين باعث نمي‌شود كمي دلتان به رحم آيد؟ يادتان نيست؟ 
تاراج را ديده بوديد؟ دادا را چطور؟ پشت و خنجر را كجا ديديد در سينما يادر ويدئو يا 
برادركشي، كوسه جنوب، كوچه مردها را يادتان هست، ايرج قادري چطور؟ فردين مرد 
آخر اين چه برزخي است مي‌خواهم زنده بمانم. يه كاري كنيد خاطره هامان به تاراج 
رفت؛ عجب حكايتي است. من همين ديروز بود كه در ساعت يك كودك به تماشاي 
اينها مي‌نشستم من همين ديروز... درست يادم نمي‌آيد از خدا چه خواستم حيف. 
حيف. حيف. حالا در امتداد اين واقعيت تلخ چه مي‌توان كرد دو دست ناچيز كشيده 
به آسمان به اميد دعايي نامستجاب. كوششي مذبوحانه در برابر مسافري كه قطعا عازم 
روز واقعه است. من مي‌خواهم دلشكستگي خود را صميمانه و بي‌ادعا ابراز كنم من 
مي‌خواهم همه با هم براي هم دعا كنيم حتي اگر يكديگر را گاهي دوست نداشته‌ايم. 
به دنبال يك موسيقي مي‌گردم كه مرا ياد يك چيز درست مي‌اندازد. يافتم آن 
تصنيف معروف كه مي‌گفت: دوستي ‌اي به خدا جون و دلم جون و دلم سر اگر در قدم 
تو بدهم باز خجلم دشمني وقتي زدل نور محبت مي‌بره رنگ آفتاب مي‌پره رنگ آفتاب 
مي‌پره. صداي زنبورك مي آيد جان يك رفيق بي‌رمق شده. صداي زنبورك مي آيد. 
مردم چشمش بي‌سو شده صداي زنبورك مي آيد. كوچه مردها را دعا كنيد شايد ديگر 

روزي از اين كوچه صدايي نيايد آه خدايا...

داوود رشيدي، رئيس انجمن بازيگران گفت: ايرج قادري عضو انجمن بازيگران نبوده 
است و برگزاري مراسم براي او در درجه اول به عهده انجمن كارگردانان است.  

داوود رشيدي رئيس انجمن بازيگران خانه سينما، درباره خاكسپاري در سكوت ايرج 
قادري به هنرآنلاين گفت: اين كار حتما طبق خواست خانواده ايشان بوده است و من با 
خانواده اين هنرمند در اين رابطه صحبتي نداشتم تا اطلاع بيش‌تري داشته باشم. داوود 
رشيدي همچنين درباره برنامه‌هاي انجمن بازيگران براي مراسم اين بازيگر پيشكسوت 
گفت: ما انجمن بازيگران هستيم نه انجمن كارگردانان، درست است كه ايرج قادري هم 
بازيگر بوده، اما عضو انجمن ما نبوده است. او اضافه كرد: مسلما اگر قرار باشد انجمن بازيگران 
مراسمي براي ايرج قادري برگزار كند، ابتدا بايد اين مسئله در شورا مطرح و بررسي شود 
و اين مسئله را در نخستين جلسه شورا پيگيري مي‌كنيم. رشيدي در پايان گفت: در حال 
حاضر يكي از هنرمندان سينما از ميان ما رفته است و ما همه ناراحت و غمگين هستيم. 
من اين اتفاق را به همه هنرمندان و مردم ايران تسليت مي‌گويم. ايرج قادري، كارگردان، 
فيلمنامه‌نويس و بازيگر پيشكسوت صبح روز ۱۷ ارديبهشت ۹۱، در سن ۷۷ سالگي، در 
بيمارستان مهراد فوت كرد و در سكوت در»بي بي‌سكينه« كرج به خاك سپرده شد. 
درحالي انجمن بازيگران خانه سينما برگزاري مراسم يادبود ايرج قادري را از وظايف انجمن 
كارگردانان مي‌داند كه قادري در 7 فيلم سينمايي پس از انقلاب و 64 فيلم نيز پيش از انقلاب 

به ايفاي نقش پرداخته است.

|  دوشنبه 18 ارديبهشت 1391 |
| 15 جمادی الثانی  ‌1433           |
| 7 مه ‌‌‌2012                               |
|  سال سوم     |      شماره  443|

  | ..................................................................................................................................................................................................................................................................       
    |    جدول کلاسیک   |    

     ..............................................................................................................................................................................................................................................................  
  | 

     |  نما |   ...................................................................................................................................................... |
     

| صبا شادور|
مرگ ما را كلافه مي‌كند. نه به‌خاطر اين‌كه نقطه پايان است، به‌خاطر 
اين‌كه ما ناگزيريم به آن فكر كنيم بي‌آن‌كه از آن چيزي بدانيم. ما تنها مرگ 
ديگران را تجربه مي‌كنيم. شايد ديگران با مرگ خويش از ما انتقام مي‌گيرند. 
انتقامِ »زنده بودن« و »زنده ماندن« پس از رفتن آن‌ها و فلسفه همان‌گونه كه 

ژاك دريدا مي‌گويد: يعني انديشيدن به مرگ. 
ايرج قادري صبح روز گذشته 17 ارديبهشت ماه 1391 در بيمارستان 
مهراد درگذشت و ساعاتي پس ازدرگذشت وي و در سكوت خبري اصحاب 
رسانه و بدون هيچ‌اطلاع‌رساني در بهشت بي‌بي سكينه كرج به خاك سپرده 
شد. اين هنرمند سينما كه مدتي به دليل عارضه سرطان ريه در بيمارستان 
بستري بود از چند روز گذشته ملاقات ممنوع بود و به كما رفت تا اين‌كه 

ساعت 4 صبح دیروز خبر فوت ايشان در رسانه‌ها پيچيد. 
ايرج قادرى پس از دهه‌هاي مختلف بازيگرى و كارگردانى بار ديگر 
هنرمندان عرصه سينما را غمگين كرد. او كه تحصيلاتش را در رشته 
پزشكي و داروسازي ناتمام گذاشته بود، سال 1334 براي نخستين‌بار در 

فيلم »چهار راه حوادث« به كارگرداني ساموئل خاچيكيان بازي كرد. 
قادري طي سال‌هاي فعاليتش در بيش از 70 فيلم به‌عنوان بازيگر مقابل 
دوربين رفته است. در كارنامه كاري او كارگرداني بيش از 40 فيلم سينمايي 

نيز ديده مي‌شود. 
آخرين فيلم اين كارگردان »شبكه« نام دارد كه همچنان در انتظار نوبت 
اكران است. از ديگر فعاليت‌هاي ايرج قادري مي‌توان به نگارش 5 فيلمنامه 

و تهيه‌كنندگي 9 فيلم اشاره كرد. 
محمدرضا گلزار يكي از بازيگران سينماي پس از انقلاب است كه براي 
نخستين‌بار در فيلمي از ايرج قادري )سام و نرگس( حضور مقابل دوربين را 
تجربه كرد. نخستين فيلم ايرج قادري پس از انقلاب »دادا« بود كه در سال 
1361 ساخته شد. او پس از ساخت فيلم‌هاي »برزخي‌ها« )1361( و »تاراج« 
)1363( 10 سال فعاليت نكرد و در سال 1373 با ساخت فيلم »مي‌خواهم 
زنده بمانم« به دنياي سينما برگشت. از سال 1373 به بعد ايرج قادري 11 فيلم 
ساخت. »نابخشوده«، »طوطيا«، »سام و نرگس«، »محاكمه« و... از جمله آثار 

اين كارگردان در دهه‌هاي 70 و 80 شمسي هستند. 

قادري در قاب
 قريب مرگ

داوود رشيدي:
برگزاري مراسم براي ايرج قادري
 به عهده انجمن بازيگران نيست!

ho_aminian@yahoo.com موج  �443
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توصيه مي​شود از مداد استفاده کنيد تا بتوانيد پاک کرده، جدول دوم را حل کنيد
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در این جدول شما هر مربع دلخواه 2×2 یا 3×3 
یا 4×4 یا .... را که در نظر بگیرید، جمع 2 قطر 

)گوشه به گوشه( آنها با هم برابر خواهد بود.
بهتر است از مربع 3×3 شروع کنید که 4 خانه 
آن دارای عدد است، خانه پنجم بدست می‌آید. 

افقي: 
1- پرنده غم خورك - كنايه از چيز كم ولي مداوم است

2- رسم و آيين پيروان حضرت موسي - شبي درآذرماه 
- جدا

3- ايستگاه راه‌آهن – غضبناك - تكبر، بزرگ منشي
4- عضو صورت - بسيار خندان - نور اندك 

5- از انواع مسابقات دو - تركيب شيميايي بلوري كه در لحيم‌كاري استفاده 
مي‌شود

6- حلم - هر يك از مردم ساكن آلاسكا
7- مارآذري - حالت نيم خواب - نت منفي 

8- جذاب‌كننده فوتبال - سنجش از دور – از الفباي انگليسي
9- ضمير غايب – ضمير ملكي چهارم – خوبرويي

10- كوهي درتركيه - پايتخت اندونزي
11- گاز جوش‌كاري - زلزله دريايي

12- بخش پاياني نوشتار كه نقايص متن را تكميل مي‌كند – رواديد - صداي كلفت 
13- ضمير فرانسوي- نام 2 ستاره در دب اكبر - درخشش، آذرخش

14- ميوه تنبل- پوشاك سر - از ماه‌هاي تابستان
15- از اعداد ترتيبي - كرم روده

 عمودي:
1- نظام غير ديني – پيامدها

2- جانشين - مخترع ماشين بخار – آونگ 
3- روغن عرب - جمع رسول - چهارگوش - شب روستايي

4- بزكوهي – ماندگار - شرح و تفسير سخن
5- خرده - از ياران امام حسين )ع( – پشيماني – از الفباي انگليسي

6- سوبسيد - صلح و سازش - پشته خروار و قماش
7- محصولي كه فقط با آب باران روييده باشد - ارزش، نرخ - سرگرمي

8- تمدن باستاني در امريكاي مركزي - براي بيان نفرت به‌كار مي‌رود 
- مفصل بين ران و ساق پا 

9- بزرگ‌ترين پستاندار دريايي كه وال يا بال نيز نامند – مهم‌ترين 
قسمت نوشته - گردنكش

10- زشت‌روي قصه‌ها - مداد نوكي – مغناطيس
11- مخترع تلفن - بسيار شكمو - خالق ايلياد - گودال 

12- ساز خطه خراسان - بازها را خنثي مي‌كند - رنگ موي فوري
13- عصاره و شيره - بي‌هنگام، بي‌موقع – نحيف - پدر انسان‌ها
14- شهر و بندري زيبا در هلند - خواهر هادي - وقت و هنگام 
15- جوجه كبوتر - از آثار هنري فيلدينگ نويسنده انگليسي

افقي: 
1- زبان علمي قديم و مقدس هندوها - بداقبالي پياپي 

2- از گل‌هاي بهاري به رنگ سفيد و صورتي - واحد 
مسافت در ممالك انگليسي زبان - از حروف يوناني

3- شهري در اتريش - نوعي ميوه كه برگه از آن به دست مي‌آيد - شهر ماكاروني
4- در صورت بجوييد - رسم و روش - او و من تنها بدون سومي

5- هدايت‌كننده - بهبود يافتن
6- زمستان كه برود به زغال مي‌ماند - حمله‌كننده

7- دروغ تركي - لباس صاف‌كن - نشانه مفعولي
8- يك دور بازي تنيس - پايتخت كشور آفريقايي كامرون - انتشار خبري 

بي‌اساس
9- يار پت كارتوني - آبرو، حيثيت - هر چيز بدي كه از چيز خوب جدا شده باشد

10- از علايم نگارشي - رماني نوشته مارك تواين امريكايي
11- فنا - سرماي شديد

12- به ناز و نعمت زيستن - لقب اشراف زمين‌دار اروپايي - گوشت آذري 
13- كم مانده تا آدم شود! - نوار كاغذي دور بسته‌هاي اسكناس - بلندترين 

نقطه
14- زادگاه نيما - قسمتي از دست - پيش از طلوع آفتاب

15- بازداشتن - عالم و بسيار دانا

 عمودي:
1- عنواني قديمي براي اميران و حاكمان ولايات– نرم‌افزار نقشه‌كشي

2- بخشنده – مسير قطار - واحد پول پرتغال
3- از پسران فريدون پيشدادي - الگو، نمونه - ترام درهم برهم! – گشاده

4- از عناصر شيميايي - پدر يا پدربزرگ - كارگردان امريكايي بن‌هور 
5- نياز صنف نجار - ثروت حاصل از كار باد آورده - قطعه‌يي الكتريكي - 

مجموعه‌يي از نشانه‌هاي ارتباطي 
6- يك واحد از توپخانه - درياچه‌يي در سوييس – رمه

7- سكر - داغ خارجي - پاره سنگ ترازو 
8- از تقسيمات نظامي - فرش پارك‌ها – سادات

9- دردآور - سيم ايمن‌كننده لوازم الكتريكي - از صور فلكي نيمكره شمالي 
10- كالبد – بالين - ميوه گرمسيري پرخاصيت

11- حرف همراهي -‌ سازي كه تنظيم شده و آهنگ مطلوب دارد - از گل‌هاي 
آپارتماني- ياري

12- ماه چهارم سال ميلادي – خاتم‌الشعراء - نشانه مفعولي 
13- گل سخت پخته - از خدايان هندو - پاسخ مثبت در شيراز - تمام و كامل 

شدن همچون ماه
14- سازمان علمي، فرهنگي، تربيتي سازمان ملل متحد – حيرت - زيرا، 

بعلت
15- خواب وحشتناك - پايتخت فلسطين
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نیدهاجمنیدرورف
وهاهنوگدادیور
زوهمانوکنربا
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زیخاتسرتسفینام
ناملاتقیربارت
ددننورکادمار
ابفلاشالتصکو
نوکسبانویروای
درونجبپکسرکیم

غتنرخاوتلاس
ابکاتشیالدک
رورابکارکاو

قربغارچنادابا
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انایرانیوالاق
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من زياد علاقه‌مند به بازيگري نبودم در يك شرايط روحي بدي قرار گرفتم به‌طوري كه از دانشگاه و تحصيل بريده و مي‌خواستم يك جوري خودم 
را راضي كنم تا اين‌كه از سوي سيامك ياسمي پيشنهاد بازي در فيلم »چشمه آب حيات« شد و من به‌خاطر اين‌كه از تهران دور شوم بازي در اين 
فيلم را قبول كردم و به اطراف شيراز رفتم. ياسمي قبلًا هم يكي دو بار به من پيشنهاد بازيگري داده بود اما من تحصيل را بهانه قرار مي‌دادم و رد 

مي‌كردم. ولي در آن شرايط، خروج از تهران انگيزه‌اي شد تا گرفتار سينما و فيلمسازي شوم.
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